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  چكيده

در مديريت فضاي روستايي در ايران همواره تأكيد بر نقش محوري كشاورزي و رشد و توسعة اين بخش حاكم بوده 
گرفته در اغلب موارد نتيجة درخوري نداشته و ترديـد متوليـان امـور را     اي صورت هاي توسعه از طرفي تلاش. است

هـاي   هاي عمومي توسعة روستايي در سـال  اي كه سياست گونه درخصوص كمك به اين بخش افزون كرده است؛ به
در بررسـي نيـروي   بـا ايـن حـال،    . هاي جايگزيني نظير گردشگري هسـتند  دنبال گزينه اخير تغيير رويه دادند و به

تضاد با گسترش كشـاورزي در جوامـع محلـي    /روستايي نبايد به فضاي ترديد همراهي هاي سكونتگاهدهي به  شكل
دهـد كـه چگونـه     پژوهش حاضـر نشـان مـي   . به تجزيه و تحليل پرداخت »گفتمان« اكتفا كرد، بلكه بايد در سطح

افتـادگي روسـتا و    زدايي و رفـع عقـب   محروميت(» نوسازي«تبع آن كشاورزي در برابر گفتمان  و به» روستابودگي«
وضـع  م) حفظ بقايـاي فرهنگـي و دانـش بـومي    (محافل علمي و دانشگاهي  و در مقابلِ گفتمان نوگراي) كشاورزي

سعي در تحميل قدرت و كنشـگري خـود بـه ديگـري     » جامعة زيستي«مقاومتي درپيش گرفته است و در جايگاه 
همـين   به. شود وضعيتي تاكنون ثبات نسبي داشته و همواره به چالش كشيده شده است و بازسازي مي نچني. دارد

هـاي عمـومي توسـعه و     اف سياسـت تواند مبنـايي بـراي پركـردن شـك     منظور، راهبرد حاكميت ازطريق جامعه مي
به معياري براي پيشـرفت  » ييروستا يها سياست«به » روستايي  سياست«هاي محلي باشد و حركت از  برداري بهره
  .  سمت اين رويكرد بدل شود به

  

    .، كشاورزي، گفتمان، نوسازيييروستا هاي حاكميت از طريق جامعه، روستابودگي، سياست :ها كليدواژه
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  مقدمه
گذاران كشور و متخصصـان توسـعه    مشغولي بسياري از سياست توسعة كشاورزي و آيندة آن دل

. انـد  انجـام داده ارتقاي اين بخش  برايهاي بسياري  و متوليان امر در چند دهة اخير تلاش است
ر د گيـري مطلـوب   نتيجـه بـدون  سـنتي و  آمـد،  اي ناكار هاي توسعه اين درحالي است كه تلاش

حمايت كمتـر از   هو نخبگان سياسي را بساخته سرزمين روستايي، دولت را از ادامة كار مأيوس 
دولـت   ،با توجه به كمبود منابع آبي و ذخاير طبيعي. اي واداشته است هاي محلي و منطقه طرح

ـ  نظيـر گردشـگري   ـ هاي جايگزين در توسعة روستايي   سازي اقتصادي و گزينه تنوعمرويكرد  به
از سويي، امروزه گـرايش بـه حفـظ    ). Briedenhann & Wickens, 2004, 71(ي آورده است رو

، دوري از گسـترش  )Halfacree, 2012, 210( 1هاي بازگشت بـه طبيعـت   زيست و جريان محيط
ضمن اينكه، دولت براي احيـا و اسـتمرار   . است را شدت بخشيده كشاورزي در مناطق روستايي

، درك درمجمـوع . اي جز پيشـنهاد گزينـة كشـاورزي نـدارد     اي چاره برخي از روستاهاي حاشيه
يكساني از توسعة كشاورزي وجود ندارد و مقامات دولتي در حمايت از نقش محوري كشـاورزي  

هـاي عمرانـي و توسـعة     با اين همـه، در برنامـه  . هاي روستايي مردد هستند در توسعة سكونتگاه
  .شود حياي اقتصاد كشاورزي در روستا مشاهده ميكشور همواره اصرار بر تجديد ساختار و ا

تضاد / همراهي روستايي نبايد به فضاي ترديد هاي سكونتگاهدهي به  در بررسي نيروي شكل
بـه تجزيـه و    2»گفتمـان «، بلكـه بايـد در سـطح    تن دادبا گسترش كشاورزي در جوامع محلي 

يـران دولتـي بـا كشـاورزي و     گ تحليل پرداخت و ساختارهاي معرفتي مسلط بر ارتبـاط تصـميم  
هاي اخير  در سالبسياري از مطالعاتي كه . بررسي كردبرداران روستايي را در فرايند توسعه  بهره

 ;Marsden, 2008( انـد  ثر دانسـته ؤروش تحليل گفتمان را براي ايـن تـلاش م ـ   ند،گرفت  صورت

Zografos, 2007; .(ازطريق كشف  را مناقشهپردة موضوعات مورد  مواضع پشت ،تحليل گفتمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Back- to- Land  
2. Discourse 
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 ,.López-i-Gelats et al(سازد  روشن مي ، نفعان گوناگون ذي ها و علايق  مفروضات اصلي، ارزش

2009, 602 .(  
توان گفـت كـه تـلاش     هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي كشور مي با مطالعه و بررسي برنامه

هاي توسعة جامعـه را در   برنامه بايد كه چگونه است مديريت سياسي بر اين رويكرد استوار بوده
گفتمان نوسازي  ).73، 1388، الهي و اميني سيف( پيش برد 1هاي نوسازي ها و آرمان جهت ايده

در تمامي زواياي اقتصادي و اجتمـاعي جوامـع روسـتايي رسـوخ كـرده       با حاكميت خاص خود،
سـازي   س سـوژه هاي محلي زندگي دهقاني و الحاق آن به سطح ملي، اسـا  است و با جعل ارزش

هـاي عمـومي بـا تمـايلات      بـدين ترتيـب، سياسـت   . كنـد  ريزي مـي  انضباطي كارآفرينانه را پايه
كـه   شـود و درجـايي   مركزگرايانه، يگانه مرجع پاسخگويي به مشكلات و مسائل روسـتاييان مـي  

امحـاي  هـاي زنـدگي روسـتايي و كشـاورزي عمـل كنـد، درصـدد         سـو بـا واقعيـت    بايستي هم
، پرسش بنيادين تحقيق حاضر رو ازاين .آيد دروني زندگي كشاورزي و روستايي برميهاي  واقعيت

براساس چه مبنـا و   كشاورزي روستايي وهاي عمراني و توسعة  برنامه: دشو بدين شرح مطرح مي
اي فعال به بهبود  اند و در موازنه برداران منطبق معياري بر خصوصيات جوامع محلي و منافع بهره

  انجامند؟    ا و كشاورزي ميوضعيت روست

 
  گفتمان نوسازي، روستا و كشاورزي

شـهر از  تفكيـك  تمايل به دوگانگي اجتماعي و تفكيك جامعـة سـنتي از نـو،     گفتمان نوسازي،
 كوشد ميهاي عمومي  و با ايجاد گفتماندارد جهان از محل و جداسازي روستا و ثابت از متغير، 

دسـت   ـ را بـه  افتادگي روستا يا بقايايي از فرهنگ ملي ول عقبطور معم به  ـ  هايي از مكان ويژگي
مجـزا را توليـد    2روسـتابودگي  گونـه  ، مدرنيتـه دو حيطـه در اين ). Jansson, 2010, 189(دهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modernization 
2. Rurality 
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عنـوان نـواحي خلـق     ي مدرن بههاروستا .هستندشده  كند كه محصول جهان صنعتي شهري مي
بقايـايي از   اي روسـتاييِ ه    نعنوان مكا يا به ،طبيعيبرداري صنعتي از منابع  سرمايه براساس بهره
حاضر، ايـن وضـعيت    زماندر ). Cruickshank, 2009, 100( دنشو سازي مي فرهنگ ملي مفهوم

در ويژگـي نخسـت، روسـتاهايي    . روسـت  ي روبهتعاريف منفي و متناقض بادر مطالعات روستايي 
اقتصادي و  ،گذاري و ازلحاظ سرمايه رندرا دايابند كه توانايي خلق و بازگشت سرمايه  اهميت مي

 ,Duenckmann( دشـو  در ويژگي دوم، روستا به كالايي قابل مصرف تبديل مـي . هستندسودده 

و به منـابع   گيرد ميسازي اقتصادي تحت نفوذ افراد غيربومي قرار  و با القائات تنوع) 285 ,2010
فضـاي روسـتايي    بـر گفتمان مـدرن  خصوص، در اين . شود اي خارج از روستا وابسته مي سرمايه
از موانـع انتقـال فنـاوري و    اساسـاً  ماندگي اجتماعي حومـه   عقب و باشد مفيدكه  يابد ميتمركز 

. سـنخيتي نـدارد  » كني تفاوت شهر و روسـتا  ريشه«با عبارت  شود و قلمداد ميتوسعة اقتصادي 
تـلاش بـراي ايجـاد    تبـع آن   بـه پسند با هدف توسعة زيربنايي حومـه و   ايدئولوژي اقدامات عامه

راي و ). Shubin, 2006, 427( دشـو  فاش مي »توليد فضاهاي وابسته«وابستگي سياسي روستا و 
ها اشاره  تغيير در تصورات آيندة روستابودگي ايجاددهند كه تلاش براي  نشان مي) 2006( 1وارد
 ,Phillips & Dickie( ثير فضـاي شـهري دارد  أن نوعي از ت ـرفتنظر گ درو  2»نابودي روستا« بر

الحـاق  «بنابراين، گفتمان نوسازي در پي زدودن روستابودگي ازطريـق بازسـاخت و   ). 86 ,2014
برخي از پيوندهاي اساسي در اين . )Kulcsár & Curtis, 2012, 338( است »محل به سطح ملي

 ،بـرد  نـام مـي   3»مندي حكومت«عنوان فرايند  فوكو از آن به ميشلنشان از آنچه  اآشكارگفتمان 
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1. Ray and Ward 
2. the liquidation of the rural 

3. Governmentality :بررسي ماهيت  برايگذشته  ةانداز جديد پارادايمي است كه در دو ده چشم ،مندي حكومت
 كاررفته در موضوعات اجتماعي باز شده است ههاي ب هاي حاكميتي و تكنيك ، ابزار و دلالتجامعه بادولت  ةرابط

)Fischer et al., 2004, 358 (روستايي  ةامعدولت با كشاورزي و ج ةعنوان الگويي جديد در بررسي رابط تواند به و مي
  .مطرح شود
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منــدي مفهــوم كلاســيك  حكومــت) 1997( فوكــو نگــاهاز ). Cruickshank, 2009, 99( دارد
تبـع آن كـاهش اسـتقلال،     و بـه ) Brown & Knopp, 2006, 224( مشـروعيت قـدرت دولـت   

اثـر منفـي گـزينش گفتمـان      خصوصآنچه در .خودمعيشتي و خودمديريتي جوامع محلي است
 شـد، هاي دروني روستا و روسـتابودگي ذكـر    تبع آن جعل واقعيت نوسازي در فرايند توسعه و به

در . كنـد  صدق مـي نيز هاي دروني زندگي دهقاني و كشاورزي  واقعيت يهمان ميزان در امحا به
 »فضاي منـزوي «و  »بحرانفضاي «، »اي فضاي حاشيه«عنوان  بخش كشاورزي به ،مدل نوسازي

همـين امـر   گيـرد و   برداري دهقاني در مظان اتهام قرار مـي  بهره پيش از هر چيز،. شود تلقي مي
حـل بحـران و خـروج اقتصـاد      برايعنوان راهكاري  به را ـ    1سازي كشاورزي توجيه مدرنزمينة 

اي  ش كشاورزي بهانهتجديد ساختار بخ). Dibua, 2012, 203( سازد فراهم مي ـروستايي از انزوا
درمجمـوع در گفتمـان   . اسـت » هـاي دولتـي   دغدغـه «ساختن جمعيت دهقـاني بـا    براي همراه

اي بـا   شـود و بـه محـيط سـكونتگاهي     نوسازي، زندگي روستايي از پيوندهاي محلـي جـدا مـي   
در اين فرايند . يابد تقليل مي ـ2تقابل روستابودگي و شهربودگي ـ  ظاهري و محسوسهاي  ويژگي

هـاي    تو اغلب به معاني ضد و نقيضي از تفـاو  شود مي راهي شهري و روستايي ناديده گرفتههم
هاي اخير تمركـز   در سالرو  ازاين). Nugin, 2014, 52(انجامد  يزيستي در جوامع روستايي م هم

اي در بخش كشاورزي بر تغييرات روستايي و بازساخت مفهوم روستا  بسياري از تحقيقات توسعه
 روسـتا  3هاي اجتماعي يهاي روستابودگي؛ بازنماي  اين مباحث شامل تعاريف و ساخت. استبوده 

)Stockdale et al., 2000, 243 (اي و حاشـيه  4هاي ديگـر  و مقولة روستا )Askins, 2009, 366 (
  .شود مي
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مقياس و افزايش زيركشت، مكانيزاسيون، افزايش بازدهي نيروي  برداري بزرگ نوسازي بخش كشاورزي بر بهره. 1

  .سازي و ارتباط با بازار متمركز دارد كار، افزايش توليد و تجاري
2. Urbanity 
3. Social Representations 
4. Rural Others 
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  هاي گزينش گفتمان نوسازي در فرايند توسعة روستايي و كشاورزي در ايران نظمي بي
طالـب و  ( هاي محسـوس نوسـازي در ايـران اسـت     طوركلي، عصر پهلوي نقطة آغازين فعاليت هب

موفقيت جنبش مشروطيت، سه عنصر متشكلة ايـن جريـان    دنبال عدم به). 193، 1385 عنبري،
 از يكديگر تفكيك ـ نوسازي و نيرومند مركزي دولت سالاري، ايجاد مردم يعني ـدر دورة پهلوي  

سالاري آن را كنار گذاشت و گفتمان نوسازي آمرانه را بـا دو هـدف    مردم رضاخان عنصر. شدند
جاي توجـه   هب وي. )20، 1386، زماني(كرد  دنبال كشور نوسازي و نيرومند مركزي دولت ايجاد

هاي فرهنگي و مشاركتي با رويكردي متمركز و از بالا به پـايين، يكپـارچگي كشـور را     به زمينه
 تـا  انجاميـد،  مـدرن مطلـق   دولـت  پيدايش به كه گفتمان اين. ار دادهاي خود قر محور فعاليت

  . بود مسلط جامعة ايران بر اسلامي انقلاب پيروزي
و رابطـة   بـود  ، ساختار اجتماعي روستاهاي ايران سنتي1341 سال از اصلاحات ارضي پيش

هـا   طـي قـرن  ). 57، 1388، زاده لهسـايي ( رابطة مالك و زارع بود تاًاجتماعي مسلط در آن عمد
نداشـتند  هـا نقشـي در ادارة روسـتاها     نظام اداري در روستاها مفهـومي نداشـت و دولـت    اصولاً

در اين دوران اگرچه اقدامات چنـداني بـراي نوسـازي جامعـة روسـتايي      ). 52، 1385مهدوي، (
قـانون  «گـذاري قـوانيني بـراي مـديريت روسـتايي ازجملـه        صورت نگرفت، اما در عرصة قـانون 

 ،نامـة اجرايـي آن   براساس اين قانون و آيين. تصويب مجلس رسيد به 1314در سال » كدخدايي
بـا ايـن   . دار شد كدخدا وظايف مختلف اجرايي را درجهت تسهيل خدمات دولتي در روستا عهده

ن و تاحـدودي  ارغم نفوذ دولت به روستاها كماكان مـديريت روسـتايي در دسـت مالك ـ    بههمه، 
  . ي نقشي در ادارة امور روستا نداشتندن محلاكدخدا بود و ساكن

پهنة سياسي  ،و برافتادن رضاشاه 1320با اشغال ايران از سوي نيروهاي متفقين در شهريور 
شاه در آبان . محمدرضا پهلوي در چنين شرايطي جانشين پدر شد. دشاي  ايران وارد مرحلة تازه

جهـت برخـورداري دهقانـان و    « :كـرد در نيويورك اظهـار   ،مريكاابه  اش هروز45در سفر  1328
طبقات محروم از يك زندگي خوب، بايستي اراضي واگذاري به سـازمان شاهنشـاهي بـا اقسـاط     

بـين آنهـا تقسـيم     اضافه اينكه اراضي خالصه نيز مجاناً مدت به دهقانان فروخته شود؛ به طولاني
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 20طبق قـانون اصـلاحات ارضـي در     ،اصلاحات ارضي). 125، 1369هوشنگ مهدوي، ( »گردد
 ،به آن اضافه شد 1351هايي كه تا پايان اصلاحات در سال  ها و الحاقيه نامه و تصويب 1340 دي

  ـ  برنامة اصـلاحات ارضـي روابـط سـنتي اربـاب     ). 183، 1383ازغندي، ( سه مرحله را طي كرد
بـران   را بـه سـهم   شـان  لكيـت تمـام يـا قسـمتي از ما    اشتمالكان را وادو د، كررعيتي را تعديل 

جمعيـت روسـتايي را   دوسـوم   در اين بين، مالكان كوچـك و دهقانـان مالـك تقريبـاً    . بفروشند
مانده نيز شامل روستاييان فاقد زمين بودند كه از برنامـة اصـلاحات    باقيسوم  يك تشكيل دادند،

فـق، دهقانـان   اقشار روسـتايي جديـد شـامل روسـتاييان مو    . ارضي هيچ بهرة مستقيمي نبردند
روستا وحدت خود  ،بعد از اصلاحات ارضي). 117، 1372، افروغ( متوسط و روستاييان فقير بود

، نجفي و زاهدي( صورت بخش كشاورزي درآمد جاي روستا به را از دست داد و خانوار كشاورز به
كرد دا هاي محلي ج بر اين اساس، دولت خانوار روستايي را از تعلقات و همبستگي). 83، 1384
عنوان نمايندة ملت و مرجع پاسخگويي به مسائل و مشـكلات كشـاورزي معرفـي     را به شو خود
تعامل دوسـوية  «و احساس تعلق به  »رعيت به شهروند«گذار از مفهوم  سو با هماين تلاش . كرد

 باعـث ورود  جـايگزيني  ايـن  و دش ـ مالكان جايگزين دولت ،اين اصلاحات با .بود »دولت و ملت

 خانـة انصـاف،   بهداشـت،  سپاه ترويج، دانش، سپاه سپاه مانند دولتي مختلف گستردة نهادهاي

ن محلي در قالب اساكنبدين ترتيب، . شد روستا به ده هاي انجمن و تعاوني روستايي هاي شركت
گـامي در جهـت تحقـق     كـه روكراتيك تحت نفوذ و نظارت دولـت قـرار گرفتنـد    وهاي ب سازمان

 1340بسياري اعتقاد دارند كه اصـلاحات ارضـي دهـة    . ر مناطق روستايي بودمديريت فراگير د
 ـويژه توليدات  هدرمجموع موجب نقصان و زيان براي كشاورزي و ب و درنتيجه وابسـتگي بـه     آن 

و فقيرشدن دهقانان شد، كه موجب افزايش مهاجرت روستاييان به شـهرها   ـ واردات مواد غذايي
  . گرديد

انفجار جمعيـت علـت عمـدة هـر دو     . اشتباه هستند شده در اين خصوص گفتههردو نظرية 
گيــري دوايــر حكــومتي كــه ازطريــق  جبهــه). 124، 1383، كســرايي( بــود شــده گفتــه اتفــاق
كردند  هايي را تحميل مي تر از ارزش واقعي بازار، قيمت گذاري محصولات كشاورزي پايين قيمت
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هـاي مـالي    مين مبالغ گزاف كمكأومتي كه موجب تدواير حك» تعصبات بورژوازي« همچنينو 
الحـال و سـطوح    توجهي و مسامحة نسبي دهقانان متوسـط  با بي ،شد براي كشاورزان تجاري مي

شناخت واقعي از امكانات بالقوة كشاورزي دهقـاني، ازنظـر    نبود). 126همان، ( پايين همراه بود
 ـكارايي سنتي آن و نيز ازلحاظ تنگناها و عوامل با كـه اكثـراً ناشـي از رشـد صـنعتي و       زدارنده 

انـدركاران   اي از آن نظام در ذهن غالب دسـت  بينانه گسترش بخش خدمات بودـ تصوير غيرواقع
ــد  . سياســت كشــاورزي متجلــي ســاخت  ــاني فاق ســاخت اجتمــاعي روســتا و كشــاورزي دهق

اييان قلمـداد شـد و   پذيري لازم و ظرفيت كافي براي افزايش توليد و بهبود زندگي روست انعطاف
توان به نوسازي كشاورزي  اين عقيده رواج يافت كه فقط با دخالت مستقيم و مباشرت دولت مي

ناخرسندي حكومت از فرمانروايي بر سرزميني روستايي كه از ). 91، 1370،عجمي( دست يافت
 1340ر دهة تشكيل شده بود، رژيم شاه را بر آن داشت كه از اواخ» سنتي«و » ناكارا«دهقاناني 

هاي اجتماعي بيشتري را در حوزة كشاورزي و  ، آزمايش1350خصوص طي رونق نفتي دهة  هو ب
كه پيامد آن سلب ثباتي بود كه شرط لازم توسـعة كشـاورزي در    ؛در جامعة روستايي اجرا كند

  ). 84 ،1385، احساني( مقياس كوچك است
 اي خانوادگي و كوچك دوهكتاريدولت تصميم گرفت كه واحده ،با اجراي اصلاحات ارضي

هـاي سـهامي زراعـي، شـركت      و به واحدهاي بـزرگ در قالـب شـركت    كندهكتاري را رها  سه و
، طالـب و نجفـي اصـل   (روي آورد هـاي كشـاورزي    ها و قطب  تهاي توليد، كشت و صنع تعاوني
 بـه هـاي روسـتايي    نبـودن زمـين   در اين ميان كوچكي، پراكندگي و اقتصادي .)76-75، 1388

دولت كـه كشـاورزي سـنتي و گسـترده را     . بدل شدة خدمات نوين عرضتوجيهي براي كوتاهي 
نيـاز از كشـاورزي    اقتصادي نيـز خـود را بـي    ازنظرشمرد و  ميبرماندگي  ماية شرمندگي و عقب

چراكه  ؛دآن نشان ندا ةشكل گسترد هيچ اشتياقي به توسعة بخش كشاورزي به ،كرد احساس مي
مؤسسـة  ( كـرد  دادن حتي تمـامي عوايـد كشـاورزي را جبـران مـي      راحتي ازدست عوايد نفتي به

  ). 2، 1384ريزي و اقتصاد كشاورزي،  هاي برنامه  پژوهش
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و تاآنجاكــه بــه  شــدبــا پيــروزي انقــلاب اســلامي، مــوج عظيمــي از نيروهــاي انســاني آزاد 
تصويب قانون اساسي مشخص شـد كـه ازنظـر    شود، با  گذاري براي توسعة ملي مربوط مي هدف

، 1383، رضـواني (شـده اسـت   طلب ترسـيم   خواه و استقلال گرا، عدالت اقتصادي چارچوبي مردم
ماهيـت  . شـد ين قدم استوار در توسعة روسـتاها برداشـته   نخستبا تشكيل جهاد سازندگي ). 88

كـه دورة انتقـالي    ـنخسـت    دورة. كردبررسي  توان مي جداگانهدر سه دورة را هاي جهاد  فعاليت
هاي عمرانـي و   اي كه مربوط به پروژه كاركرد توسعه: شود با دو كاركرد اساسي مشخص مي ـبود

در . اسـت مـديريتي   در قالب پركردن خلأ و كاركرد بقا و تحكيم قدرت كه عمدتاً استزيربنايي 
تاحدي كاركردهاي قبلي ادامه پيدا كـرد ولـي بـا     ـزدايي تعريف شد روكراسيوكه با ب ـدورة دوم  

تحكـيم نظـام و تحكـيم     مسـير در  هاي آن ، بيشتر فعاليتدر جنگسازندگي درگيرشدن جهاد 
ــد   ــوق داده ش ــازماني س ــت س ــي    . موقعي ــاد، يعن ــوين جه ــوم تك ــه در دورة س ــن مشخص اي

زمان و تحكـيم  سـا  يبا اين تفاوت كه دغدغة اصلي جهاد به بقـا  ،شدن شدت گرفت بوروكراتيزه
هـا نشـان    بررسـي ). 112، 1387، راحلـي و شـكوري  ( موقعيت سازماني خـود معطـوف گرديـد   

در زمينة عمران و توسعة روستايي تا حدود  گرفته صورت ةهاي انبوه و گسترد كه تلاش دهند مي
مين معـاش خـود نـاگزير روي بـه     أبراي ت همدرنتيجه روستايي و كشاورز باز. اثر ماند يزيادي ب

 ـ  سرمايهو ها،  و روند انتقال پتانسيل ندهرها آوردش سـوي   ههاي انساني و مالي بخش كشـاورزي ب
  . صنعت و خدمات ادامه يافت

 ،از يـك طـرف  . از همان ابتدا چند ديدگاه ايدئولوژيك به روستا و كشـاورزي وجـود داشـت   
با ماهيـت   نگاه اين ، كهشد هاي كشور محسوب مي دار فرهنگ ملي و سنت مثابه ميراث روستا به

در  ،از طرفي ديگـر . ن براي خدمات مدرن مغايرت داشتادرحال تغيير روستا و درخواست ساكن
مين رشـد و  أشده و بـر ت ـ  قلمداد ههاي بعد از انقلاب بخش كشاورزي همواره محور توسع برنامه

اي اسـت   هكه بيانگر اهداف بلندپروازان صورت گرفته،كيد فراوان أتوسعة پايدار بخش كشاورزي ت
هـاي دهقـاني    بـرداري  كه شرايط و زمينة تحقق آن در روستاها مهيا نيست و با خصوصيات بهره

  . خواني ندارد هم
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توسـعة   ريـزي  برنامه بر حاكم داري سرمايه روح به بايد ايران در توسعة روستايي الگوهاي در
 داري هاي شيوة سرمايه بنيان بر مبسوط صورتي به از انقلاب پيش و پس كه كرد روستايي اشاره

يافتـه، راهكـار افـزايش     سـازمان  داري اية سـرمايه پبر محور تك نگرش كه اي گونه به ،گرفت شكل
منـد   و با نگاهي فايـده ) 12، 1390،سقايي و همكاران(يافت  توسعه را در بالابردن ظرفيت توليد

اي  هاي توسـعه  لوحة تلاشبه فضاي روستايي و كشاورزي همواره رشد و عملكرد اقتصادي را سر
ايران جزء لاينفكي از جامعة روستايي است  انندحال آنكه كشاورزي در مملكتي م. خود قرار داد

پيامـد ايـن   . رود شـمار مـي   بـه  يتـر  اجتماعي بسيار وسيع -سياسي -كه خود مجموعة فرهنگي
ولوژيك، سياسـي، و  بود از انتظارات غيرواقعي و متناقض ايدئ اي آميزهذهنيت در چند دهة اخير 

بـيش از آنكـه     ـ  آسـاني  دفعات و بـه  گذاران به سياست. امعة روستاييجعمراني از كشاورزي و از 
هاي متفاوتي زدند كـه اغلـب آنـان     درپي و اتخاذ سريع استراتژي هاي پي دست به آزمايش ـبايد

ريـزان و   برنامـه بسـياري از  ). 90، 1385، احسـاني ( نيز در رسيدن به نتيجة مطلوب ناكام مانـد 
 فضـاي  داننـد و در  نتيجـه مـي   گرفته را بي هاي صورت اعطاي تسهيلات و كمك ،اندركاران دست

در حمايت از نقش محوري كشاورزي در اقتصـاد كـلان و نـواحي     ،كمبود سرمايه و نبود بودجه
هـر  و اسـت  آورده  كـاري روي  در مقابل، جامعة روستايي نيز بـه محافظـه  . روستايي ترديد دارند

هـا و   حكنـد، امـا فريـب آخـرين طـر      كه بخواهد از تسهيلات انگيزشي دولت استفاده مـي  زماني
  . خورد هاي دولتي را نمي برنامه
  

  استراتژي جايگزين گفتمان نوسازي
درمقابـلِ  دانـد و   گفتمان نوسازي از يك طرف روستا را مكاني سـنتي، ايسـتا و پيشـامدرن مـي    

روستا را  »رمانتيك و زيباشناسانه«ديدگاهي از  ي و دانشگاهيهاي نوگرا در محافل علم گفتمان
از آن ارائـه   »پسـتالي  كـارت «و تصويري  شمارد برمي و آداب و رسوم ،حافظ فرهنگ ملي، سنت

هـاي   و نياز به تدوين سياست »پسافورديستي«اين درحالي است كه با انتقال به اقتصاد . دكن مي
و مشـكلات   »توليـدگرايي «هـاي راديكـال دربرابـر رويكـرد      متنوع و چندبعدي، اجراي سياست
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كيـد بـر مصـلحت    أو ت »نئـوليبرالي «محيطي و مالي ناشـي از آن، اجمـاع بـر ايـدئولوژي      زيست
) Cheshire et al., 2006, 125( هـا  گذاري كنندگان در سياست محيطي و مصرف هاي زيست گروه

بنابراين، روسـتا ديگـر نـه آن وضـعيت     . اند بسياري شده »تغييرات«مناطق روستايي دستخوش 
توان تصويري رمانتيـك از آن   زدايي شود و نه مي ايستا و رو به عقب را دارد كه از آن محروميت

هـاي   گرفته تغيير كرده و دگرگوني ثير تحولات صورتأداد، بلكه نواحي روستايي تحت ت دست به
گـاه بـروز خـارجي     عنوان مجتمـع زيسـتي و جلـوه    روستا به ،فرض در اين پيش. اند هيافتعميقي 

گيري سـكونت   ارز با شكل عبارت ديگر، ظهور روستا هم به. شود ميطرح محيات اجتماعي انسان 
هايدگر   ،زمينهدر اين ). 106، 1386، راهب( هاي زيستي است عگيري مجتم دنبال آن شكل و به
حـال   ظرافـت و درعـين   اما را ب» گزيني و انديشدن بناكردن، سكني« با نامسخنراني معروفش  در

كـه  ) 20، 1388، پرتـوي ( خوانـد  فرامـي » سـكونت «گونه از مفهـوم   ملي مكاشفهأپيچيدگي به ت
  .  هاست انسان) سكونتگاه( به فضاي زيسته 1»نزديك به ذات«نوعي  كيدي بر نگاه حقيقي و بهأت

انســان بــه  »بــودن« دانســتنِ دادن بــه بعــد فرهنگــي ســكونت و منــوط توجــه هايــدگر بــا
سكونت از ). 9، 1378، ياراحمدي( داند گزيدن، سكونت را ساختن بنا و اقامت در آن نمي سكني

است را به خانه تبديل كرده » بودن  مكان« ،يندي است كه آدمي در جريان آنافر«نظر هايدگر، 
 »پـردازد  يعني خدا، خود، آسمان و زمين به برقراري همـاهنگي مـي  و با چهار منبع اصلي تفكر 

بـا   فقـط ايـن بـدان معنـي اسـت محافظـت و جلـوگيري از آسـيب        ). 223، 1378، ياراحمدي(
اش بـازگردانيم و   كه آن را به هست ويژه واگذاشتن مورد امان به حال و طبيعت خويش، هنگامي

و ) 255، 1372، فردوسـي ( شود كنيم، حاصل مي» رها« معناي واقعي كلمه در صلح و امنيت به
از نظـر هايـدگر، سـكونت    . گيرد كشي قرار نمي در اينجاست كه كسي در معرض استثمار و بهره

بخشي از اين رخداد بدين سبب است كه . بشري در اين دوران به ساختن تنزل پيدا كرده است
جـاي سـازگاري بـا آن     كنيم و به يو در آن مداخله م ايم دهكرما جهان را بيش از حد دستكاري 
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1. Close to Nature 
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شـريفي و  ( كنـيم  هـاي گونـاگون را مطـرح مـي      درجهت حفظ ماهيت، همواره تقاضا و خواسـت 
  ). 3، 1392، همكاران

مكان بودن و مظهـر برقـراري پيونـدي پرمعنـا بـين       »روستاي ديرينة ايراني«در اين ميان، 
/ تـن «بـه  » جامعة زيسـتي «تعبير فوكو از  اگرچه بهد كه يآ مي شمار انسان و محيطي مفروض به

زيسـتي بـا پديـدارهاي طبيعـي و اجتمـاعي       تقليل يافته، ولي هنوز منش همراهي و هم» جسم
. پيرامونش را حفظ كرده است و در مقام مقاومـت و جـدال بـا عناصـر دوران مـدرن قـرار دارد      

افـراد  . گرايانه است براي زندگي واقعروستاي ديرينة ايراني گشايشي براي تجربة وجود و الگويي 
هـايي كـه در    كنند و از افراط و تفريط ي واقعي زندگي مييبراساس نيازهاي اولية خود و در فضا

وزد، بـاران چـه زمـاني     داند باد كي مـي  روستايي مي. دورند وجود آمده است، به هفضاي آرماني ب
، 1387، زاده فـر و حسـن   يوسـفي ( نـد ا كـدام ها  آيد، انواع بيماري دست مي هبارد، آب چگونه ب مي
شود، محصول بايد با چـه   ، ظرفيت زمين تا چه حد است و حاصلخيزي آن چگونه حفظ مي)39

تقسيم محصول و تعيين خمس و زكات آن چيست،  مربوط بهد، احكام فقهي شوكيفيتي توليد 
خانـه در روسـتاي    .ماننـد اينهـا  زيستي وظيفة شرعي هـر انسـان اسـت و     پيشگي و ساده قناعت

ناپذير بـا روسـتا دارد، زادگـاه و پرورشـگاه      ديرينة ايراني كالايي اقتصادي نيست، پيوند گسست
زيستي با طبيعـت   ، همآميخته استهاي تاريخي خانوادگي  ها و روايت آيد، با اسطوره مي شمار به

همه، امروزه  با اين ).25، 1387، فاضلي( ندارد اكشد و حريم خصوصي در آن معن تصوير مي را به
ايران دربارة چيستي و چگـونگي مفهـوم روسـتا ابهـام      گذاريِ در محافل علمي و محيط سياست

حمايت از خصوصيات محلي يا ادغام روستا با شهر مشهود خصوص وجود دارد و فضاي ترديد در
  . است

اهيـت  بـا بازنمـايي م   »روسـتابودگي «هاي  لفهؤشدن اجمالي مفهوم و م پس از مشخصحال 
و اشـتباهات   در سـاية گفتمـان نوسـازي    »روستاشـدگي «اصيل روستاي ايراني و انتقاد از روند 

. معطوف كنيم »روستاباشگي«ها را بايد بر بازتعريف مفهوم روستا و ترسيم الزامات  ، تلاشعلمي
هـاي   ازآنجاكـه در تحليـل  . نوشتن دربارة چيسـتي و چگـونگي روسـتا بسـيار پرمخـاطره اسـت      
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ديگـر شـهر و   (است  در نظر گرفته شده عنوان سكونتگاه و جامعة زيستي گرفته روستا به صورت
دلخواهانه و  كه ارائه شود نيز تعريفي هر، )روستايي وجود ندارد و اساس مملكت بر جامعه است

بنابراين ابژه در خود تعريـف نهفتـه اسـت و     .است اي است كه از قبل وجود نداشته ناظر به ابژه
  . رجي نداردوجود خا

. شته اسـت سال گذشته اختلافاتي بر سر مفهوم روستا وجود دا 70در واقعيت اين است كه 
كيـت   .بنـدي كردنـد   در اين مدت، نويسندگان كاربردهاي متفاوتي از مفاهيم روستايي را طبقـه 

هـاي مختلـف    انديشـه هانري لوفور و ديويد هـاروي،   هاي ديدگاهسي از أبا ت) 2006( 1هالفاكري
ــردآورده   د ــتا را گ ــوم روس ــف مفه ــاروي. اســترخصــوص تعري ــر ) 1996( 2ه ــكلب ــري  ش گي

مثابـه   آن را بـه  و داردتأكيـد  داري معاصر  در فضاي سرمايه) روستايي( هاي خاص موقعيت/مكان
اجتمـاعي، فرهنگـي، فيزيكـي،    (فراينـدهاي متنـوع    جريانواسطة  به هاي ملازم از تداوم يبرش«

يكـي از  «را بنـابراين، هالفـاكري فضـاي روسـتايي     . كنـد  توصيف مـي  »خلق فضاها )بيولوژيكي
  ). Heley & Jones, 2012, 211( دكن مطرح مي »داري فضاي سرمايه هاي توليدي تداوم

. اشـاره دارد  »داري از كليـت اجتمـاعي فضـاي سـرمايه     مولد برشي«به روستا از ديدگاه من 
، نكتـة  )هـا صـدق كنـد    كه براي تمامي مكان اي هگون به(تعريف  بودن بودن و همگاني اگرچه ابدي
هـا تكيـه    ها و تنوع علوم اجتماعي كمتر بر عوامل ثابت و نامتغير و بيشتر بر تفاوت ،مهمي است

درك شخصيت چندوجهي سكونتگاهي  ،وارگي روستايي بنابراين، براي جلوگيري از بت. ندنك مي
و  شـود  مـي مـواره بـه چـالش كشـيده     ه«داري ضروري است و اينكـه چگونـه    در فضاي سرمايه

موضـوعي در تحقيقـات روسـتايي بـه     هاي  گيري بيشتر گرايش با اين جهت. گردد مي »بازسازي
داري انـواع   كـه در فضـاي مشـابه سـرمايه     پردازنـد،  مـي روستايي  3»ةچندگان«بازنمايي ماهيت 

  ). Meijering et al., 2007, 357( دشو هاي توليد مشاهده مي ي از نظامگوناگون
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و  »جامعة زيستي«منزلة  به »روستاي ديرينة ايراني« معرفيبعد از بازساخت مفهوم روستا و 
هـاي محافـل علمـي و     و انحراف گفتمـان ) تفكيك جوامع از يكديگر( گفتمان نوسازي در مقابلِ
مبـاني اسـتراتژي جـايگزين بـراي      آشكارسـازي  مسيردر  تواند مي اين پژوهش، روند دانشگاهي

  . ت واقعيت جديد قرار گيردمديري
گيري شخصيت انسان در  شكل: نويسد مي در اين زمينه چنين فوكوبراي ورود به اين مطلب،

در . داشـت و برمبنـاي خاصـي اسـتوار بـود      ويژهحوزة معيارهاي اخلاقي در يونان و روم شكلي 
نفـس بـود و   گيري و خودآفريني  شكل همانا مشغلة اصلي ذهن و پرسش مركزي ،يونان باستان

حكومـت بـر   . كم شكلي منظم و ماهيتي اخلاقي پيدا كرد حكومت بر خود و كنترل بر نفس كم
سازد و از اين طريـق نفـس خـويش را در كنتـرل      خود، يعني ارتباطي كه فرد با خود برقرار مي

اين بدان معني اسـت كـه چگونـه    . آمد شمار مي بهگيرد كه اين براي يونانيان عملي اخلاقي  مي
مراقبت و نفس خويش را كنترل كند و به ايـن طريـق اربـاب خويشـتن      شاز خود تواند ميرد ف

درحقيقـت   ،دست يابدوفقيت اين م هبتواند بكه فردي . گردد تا به سلامت و سعادت دست يابد
 دسـت يافتـه اسـت   » بهترزيستن«و به هنر كرده زيباترين چهرة زندگي را براي خويش ترسيم 

خوانـد، نـه در برابـر     مي» هاي نفس تكنولوژي«آنچه فوكو ). 147، 1387، يآباد سجادي و علي(
اعمال قدرت «هاي نفس، دربردارندة  تكنولوژي. در امتداد آن است كه، بل»هاي قدرت تكنولوژي«

را بايد در پـس ايـن    »مندي حكومت«انگيز  تفاهمءحال سو مفهوم مهم و درعين. اند »بر خويشتن
هـاي قـدرت و نفـس نـزد      تكنولـوژي  ، كـه در آن بارشناسي فوكويي ديداز ت شده تابلوي تكميل

تـا   "حكومـت بـر خـود   "اين اصـطلاحي اسـت كـه طيفـي از     «: پيوندند ديگر مييكحكومت به 
بـا   كـه هـدف ايـن بـوده اسـت     ). Lemke, 2002, 64(» گيـرد  را دربرمـي  "حكومت بر ديگران"

اين . دننفعان واگذار و به ساير ديكنند گذاري را از دولت دور  گذاري، مسئوليت سياست اشتراك
هـا و    پـردازد و همكـاري بـا يكـديگر را در ارائـة طـرح       فعـال مـي   ترويج شـهرونديِ   تغييرات به

هاي فعال جامعه را بـه ادارة محـل خـود     دولت گروه ،درنتيجه. كند تشويق ميها  گذاري سياست
هـاي موجـود را    ظرفيـت  برداري بهره و كنترل منابع و) Yarwood, 2007, 451( ندك تشويق مي
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ها  مين فرصتأرا دارد و با ت ش، دولت هنوز مسئوليتحال درعين. دهد ن محلي ميادست ساكن به
 پـردازد  مـي  شـان  ة تسهيلات موردنياز به راهنمايي شهروندان در حراست و حفظ مشاغلعرضو 
)Vesterberg, 2013, 739 .(  

اي بود براي ورود به ايـن موضـوع كـه فوكـو بـا طـرح مباحـث         مقدمه ،آنچه مطرح شداين 
تعبيري انسان مدرن كانت را به چالش كشاند و با  بخش يا به سوژة آگاهي ،گفتمان و نظام دانايي

نظر او اين شرايط  به. به چالش كشيدگرايي استعلايي و تجويزي كانت را  اين كار درحقيقت عقل
او وجـود انسـان را    .بخشد و انسان سوژة سخن نيسـت  گرايي معنا مي گفتماني است كه به عقل

بـه   دليـل  شمولي است، به همـين  درواقع فوكو مخالف هرگونه كليت و جهان. فناپذير اعلام كرد
ما بايد در مقابل تمايلات مركزگرايانـة مربـوط   «گفتة فوكو  به. تازد شدت مي گرايي كانتي به عقل

تحـت انقيـاد و محلـي و     جاي آن تحقيق در دانـشِ  اومت كنيم و بهها مق كردن تئوري به جهاني
توانـد بـه مسـائل همگـان      هيچ شكلي از زندگي اخلاقي نمي«نظر فوكو ماز . »يمبنشانخاص را 

سجادي و ( روي آوريم» جزئي«و » كوچك«، »محلي«هاي    لپاسخ دهد، اكنون ناگزيريم به شك
  ). 154، 1393، آبادي علي

 اعمال حاكميت در مناطق روستايي را در چارچوبي تئوريك قرار» نئوفوكويي«اين مطالعات 
در كه استقلال جمعيت را  ،دنساز مي مرتبط» ليبراليسم پيشرفته«د و ماهيت دولت را با نده مي

 كنـد  تكيـه مـي   1»منـدي دولـت ازطريـق جامعـه     حكومـت «و بر اسـتراتژي جـايگزين    پي دارد
)Thompson, 2005, 326 .( اسـتدلالي اسـت بـراي تجديـد      »حاكميت ازطريق جامعه«گفتمان

 ,Cheshire & Woods(و نـه دغدغـة دولـت     »جوامع محلي«عنوان  ساختار مسائل روستايي به

 ،سـت يمنزلة مفهوم جدايي مطلق جامعه و خودكفايي كامل ن در اينجا، استقلال به). 117 ,2009
برقراري ارتبـاط و تعامـل بـا بازارهـاي      منظور بهيري گ بلكه به افزايش توانمندي و قدرت تصميم

جوامع در تلاش براي رسيدن به استقلال و خودكفايي و افـزايش تعـاملات   . اقتصادي اشاره دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Governing through Communities 
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هـاي اجتمـاعي خـود     داشت فرهنگ و تقويت سـازمان  اقتصادي، به دفاع از توليدات سنتي، نگه
رارگرفتن در اين زنجيـره معنـاي متفـاوتي بـه     روستابودگي با ق). Kay, 2008, 930( پردازند مي

) حاكميت ازطريـق جامعـه  ( گرفته در گفتمان جايگزين هاي سياسي صورت بحث. گيرد خود مي
 ند،هاي مختلف پرداخت يارانه و تخصيص اعتبارات به مناطق روسـتايي نيسـت   در پي تعيين راه

چه كسي بايـد  اينكه است و  اي و محلي از دولت استقلال منطقه«اساسي در مورد  پرسشبلكه 
 ,Cruickshank, 2009( »شـود  منـد  و بهـره  كند برداري از منابع روستايي بهره كه و مجاز است

هاي اعطايي و اعتبارات دولتي بـا خصوصـيات محلـي و     تضاد كمك ،درساية گفتمان جديد). 99
يـن رونـد،   ا. گـردد  هاي تـدويني آشـكار مـي    مشي و سياست اثرماندن خط بخش كشاورزي و بي

تبع آن فقر مزمن، دستمزدهاي پايين،  هاي كشاورزي و روستايي و به بودن سياست اي غيرمسئله
همـه،   بـااين . كنـد  هاي فصلي روستايي را در پي نوسازي بخش كشاورزي بـازگو مـي   مهاجرتو 

هاي آموزشي و  اجتماعي نظير طرح -هاي گستردة اقتصادي دولت همواره اصرار بر اتخاذ سياست
مانند اينها  قيمت، بيمه و هاي آبياري، تسهيلات ارزان ترويجي، اقدامات زيربنايي، اصلاح سيستم

هـاي گسـتردة    اين درحالي است كـه اعمـال سياسـت   . موجود دارد تغيير و بهبود وضعيت براي
ريـزان   گذاران و برنامـه  اجتماعي در بيشتر مواقع با شكست مواجه شده و ترديد قانون -اقتصادي

 1بنـابر ادعـاي وودز  ). Woods, 2006, 582( گرفتـه برانگيختـه اسـت    هـاي صـورت    بـه كمـك   را
انتقـال از   ـ سـرعت درحـال تغييـر اسـت     كـه بـه   ـ، ما بر اين باوريم كه در زمـان فعلـي    )2006(
سياسـت روسـتايي   . تر است بسيار مناسب 3»ييروستا  سياست«به رويكرد  2»روستايي  سياست«

هـاي خـود فـرض     هـاي سياسـي و دغدغـه    رقيب بـراي بحـث   يم بستري بيسبك قد روستا را به
دارد بـر معنـا و قواعـد روسـتابودگي تمركـز       ،ييروسـتا  تسياس ـ اما رهيافـت جديـد   ،ندنك مي

)López-i-Gelats et al., 2009, 602 .(همــين ترتيــب، مــرداك و پــرات بــه )بــه واژة ) 1993

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Woods 
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3. Politics of the Rural 
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 ي ازنيـاز  بـي تعدد معـاني روسـتابودگي اشـاره دارنـد و      درنظرگرفتنبراي  1»روستا -موقعيت«
طيـف وسـيعي از    درتوانـد   ايـن واژه مـي  . ندسـاز  فرد از روستا را برجسته مـي  تعريفي منحصربه

در اينجـا  . معنا يابـد دهند،  كنند و روستا را براساس آن شكل مي هايي كه مردم تجربه مي پديده
 كه هـر  اي است شود، بلكه فضاي چندگانة اجتماعي روستا ديگر فضاي مطلق در نظر گرفته نمي

و شبكة خاصي از بـازيگران را در   ردخود را دا ويژةسسات و نهادهاي ؤمنطق و م اي در آن مؤلفه
بنـابراين، تعريـف   . كننـد  خود جاي داده است كه روستابودگي خود را بـر ديگـران تحميـل مـي    

شده و درحال  جربيات بازسازي و غيربازسازياي از ت پيشيني از روستا وجود ندارد، بلكه مجموعه
  ). Ibid, 603( شود بازسازي ديده مي

  
  بودگي جديدنقشي براي كشاورزي در ساية روستا

تبع آن استقرار تكنولوژي جديد، انسان را در برابر طبيعت  سازي كشاورزي و به طوركلي مدرن هب
تكنولـوژي قـديم در پـي كشـف نظـم      . وجـود آورد  هايي را در اين عرصه بـه  نظمي قرار داد و بي

درمقابل، تكنولوژي جديـد نـوعي تعـرض بـه طبيعـت اسـت، كـه        . طبيعت و نگهباني از آن بود
كننـدة انـرژي مـورد نيـاز انسـان       دهد كه بايد تأمين جا قرار مي رابر اين انتظار نابهطبيعت را درب

نتيجة همين جريان فكري و تكنولوژيـك  » انقلاب سبز«). 135، 1391نيلي احمدآبادي، (باشد 
آلات كشـاورزي، بـذرهاي    انسان با ابزارهاي مدرني مانند كودها و سموم شيميايي، ماشين. است

هاي زيرزميني و مانند اينها بـه جـان طبيعـت افتـاد تـا حـداكثر        برداري از آب رهشده، به اصلاح
صورت طبيعي عمل كند، تحـت فرمـان انسـان     جاي آنكه انرژي به چنگ آورد و به محصول را به

محيطي و اجتماعي ناشي از مدرنيزاسيون موجب شده است  هاي زيست امروزه اختلال. ظاهر شد
» واقعيـت «هايدگر به ايـن  ). 102، 1379لباف خانيكي، (بينديشيم  كه به نظام توليدي ديگري

انـد و   پـيش گرفتـه   اكنـون ديگـر در برابـر تكنولـوژى راه تسـليم در      ها كند كه انسان اشاره مى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Post-Rural 
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ناچـار   رو بـه  ازايـن . شان نيسـت  برند و راه بازگشتى براي مى سر اصطلاح در فضاى تكنولوژى به به
درواقـع، پيشـرفت   ). 1384روزنامـة ايـران،   ( كه با آن زندگى كرد گرفت بايد با آن ساخت و ياد

يعنـي مرحلـة قبلـي پيشـرفت      هر اتفاقي بيفتد، انسـان بـه عقـب  ـ   . ناپذير است تكنيك برگشت
نكتة ديگرى كـه هايـدگر مطـرح    ). 191، 1370بشلر، (طور موقت  گردد، مگر به ـ بازنمي تكنيك

وقتـى در بخشـى از   . آيـد  خود تكنولوژى برنمى ى ازطرات تكنولوژاخمن است كه رفع ايكند  مى
» شـده  اصـلاح «تكنولـوژى   نوعيآيد كه با  داشته باشد اين توهم پيش مى سيستم ايرادى وجود

آورد كه  ميان مي در اينجاست كه هايدگر از چيزى سخن به. توان همة ايرادها را برطرف كرد مى
در ايـن  ). 1384روزنامـة ايـران،   ( است »هنر«تواند راهى براى نجات بگشايد و آن  به ديد او مي

ــدگر ســعي دارد   ــه، هاي ــدرت نجــات«زمين ــر ق ــدة هن ــك و  » دهن ــان تكنولوژي ــر جه را دربراب
وي اذعان . يابد ارزش مي» منجي«تا سرحد در اين تفكر هنر . سوبژكتيويستي كنوني نشان دهد

است، نه هنر جديد كه صرفاً نوعي سرگشتگي انسان را » هنر بزرگ«كند كه مرادش از هنر،  مي
هنر بزرگ ). 8، 1391رامين، (كشد  كند و خود در ذيل تفكر تكنيكي مدرن نفس مي روايت مي

بـر وجـود تـاريخي انسـان      تمـامي خـود را   نزد وي هنري است كه در آن حقيقت موجودات بـه 
كننـده   درواقع، بزرگي هنر به اين است كه در وجود تـاريخي انسـان رسـالتي تعيـين    . گشايد مي
سازند و ايـن آشـكارگي را    شيوة خاص خود موجودات را آشكار مي كارهاي هنري بزرگ به. دارد

والاي آنچـه  لذا بزرگي هنر بزرگ صـرفاً و پـيش از هـر چيـز بـه كيفيـت       . دارند گشوده نگه مي
ازنظـر وي اوج هنـر بـزرگ در هنـر يونـان      . اسـت » نيازهاي مطلق«شده نيست، بلكه به  آفريده

اصـل هنـر   ) 1967(هايـدگر  ). 49، 1391مصـطفوي،  (متجلي اسـت  ) تراژدي، شعر و معماري(
نظر او اصل، راهـي   به. داند كه درنهايت با بيان فهم هستي مرتبط است اي مي يوناني را مجموعه

زيستند  يونانيان در آشكارگي و ناپوشيدگي حقيقت مي. گشايد و تقديرِ چيزهاست هستي ميبه 
گـويي حقيقـت نانهـاني    «. انديشيدند مگر در هنر كردند يا به آن نمي وقت آن را بيان نمي و هيچ

اگـر حقيقـت چنـين شـود ديگـر خـودش       . خالص است كه خود را از هرچه نهان است رهانيده
حقيقت كه ناپوشيدگي محـض اسـت فقـط در اثـر     . »رشت ناحقيقت استحقيقت در س. نيست
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رو  پس ما در دوران ناپوشـيدگي، بـا پوشـيدگي همچـون اثـر هنـري روبـه       . شود هنري بيان مي
كـه هسـتند باشـند     چيـز تـا چنـان    هستيم كه با آزادي يكـي اسـت؛ يعنـي آزادگذاشـتن همـه     

آنـان هنـر، فـن و    . نرهاي زيبا نداشـتند يونانيان مفهومي مطابق با ه). 59، 1391پورحسيني، (
در يونـان  . دانسـتند  مـي ) techne(تعبير هايدگري همة اشكال آشكاركردن حقيقـت را تخنـه    به

. آورد خوانـد و فرامـي   پرداخت و آنـان را فرامـي   هاي دروني مواد مي قديم، تخنه به كشف ويژگي
ت، ولي يونانيان از اين واژه كاربرد كار رفته اس معني آفريدن هم به گرچه در اين فرهنگ تخنه به

فهمنـد و اگـر از توليـد و     آنـان از ايـن واژه كشـف و برملاكـردن را مـي     . كردند ابزار را مراد نمي
، 1391تسـلطي،  (دليل همين كشف و برملاكـردن بـوده اسـت     رفته، به بخشيدن سخن مي نظم
78-77.(  

ديدگاه هايدگر در باب هنر، اگرچه براي وضعيت كنـوني كشـاورزي در ايـران تحـت تـأثير      
اي  القائات مدرنيته غريب و نامانوس است ولي براي سنت كشاورزي اين مـرز و بـوم در گذشـته   

ها و اميدهايش  گشايد و با اين اثر بيم عالمَي را مي» هنر كشاورز ايراني«. چندان دور آشناست نه
بـرداري از   آبـي و دقـت در بهـره    بيم از وضعيت كم» قنات«كشاورز با حفر . كشد صوير ميت را به

رساند؛ و اميد براي اينكه نظمي را خلق كرده كه بر زمـان و زوال فـائق آمـده و     منابع آب را مي
قنات اثري هنري است كه نمايش شرايط اقليمـي، طبيعـي، اجتمـاعي و    . هميشه ماندگار است

عنوان نـبض و ضـرباهنگ    به(حقيقتي كه قنات . يشه در خاك اين سرزمين داردآييني است و ر
شان  كند، فضايي است كه در آن روستايي و كشاورزان شيوة زيست نمايان مي) زندگي روستايي

گزينند، اينكه چگونه باشند، چه چيـزي را درسـت و چـه چيـزي را نادرسـت بداننـد و        را برمي
هنر كشـاورز ايرانـي دربـارة فنـون زراعـت ابعـاد       . چگونه بريزندطوركلي طرح زندگي خود را  به

. گـذارد، كـه در اينجـا مجـال بسـط آن نيسـت       نمـايش مـي   تري از انكشاف حقيقت را به وسيع
اي هگلي از مـرگ هنـر    شيوه اند، هايدگر نيز به همه، چنانكه بسياري از مفسران اشاره كرده بااين

وستالژيك او در باب هنر و انديشة يوناني حـاكي از آن  گويد، و لحن ن در دنياي مدرن سخن مي
بايد اشـاره كنـيم كـه هايـدگر همچـون هگـل ايـن        . است كه هنر امري متعلق به گذشته است
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 به را خود جاي تاريخ حركت در سير و كند نمي جلوه ديگر تاريخي و راستين هنر موضوع را كه

وي در ايـن زمينـه   . دانـد  ر براي هنر نميناپذي شده و برگشت دهد، مسيري طي مي فلسفه و دين
 در تـوانيم  مي ـ آن به بازگشت با نه و البته ـ  يوناني گري انديش از آموختن با كه ما است معتقد

 را اش تـاريخي  همـان نقـش   توانـد  مـي  هنر و باشيم مواجه بزرگ هنر احياي ديگر با سرآغازي

  ). 59، 1391پورحسيني، (بازيابد 
حاكميـت ازطريـق   «مبناي نظري، در ساية مفهوم روستابودگي جديد يعني با توجه به اين 

اقتضـاي شـرايط اقليمـي، طبيعـي،      بـه » ييروسـتا  هـاي  سياست«نوعي درخواست  و به» جامعه
توان در سرآغازي ديگر شاهد احيـاي نقـش تـاريخي     توليدي، اجتماعي و فرهنگي هر مكان مي

در اين صورت تكنولـوژي مناسـب   . ولوژي مدرن بودهاي تكن هنر كشاورز ايراني و اصلاح كاستي
هاي مختلـف   بوم براي هر مكان و فهم سيستماتيك و برقراري ارتباط معقول تكنولوژي با زيست

ايـن عناصـر اصـول    . گـردد  شود و تسـلط پايـدار و مراقبـت از طبيعـت عملـي مـي       مشخص مي
  . دهند را انعكاس مي» مدرن كشاورزي پست«

  
  گيري نتيجه

قوت خود باقي است، اما در چنبـرة   هنوز هم به» روستابودگي«در پژوهش حاضر مطرح شد كه 
هاي عمـومي توسـعه و    صورت واگرايي سياست چنين مفهومي به. قرار دارد» نوسازي« گفتمان 

يابد؛ يعني تمركـز مركزگرايانـه از بـالا و مقاومـت روسـتاييان و       هاي محلي بروز مي برداري بهره
هاي تحميلـي بـا خصوصـيات و منـافع      نداشتن سياست ران كشاورزي از پايين و تطبيقبردا بهره

» قـدرت «همين دليل، روستابودگي و چيستي بخش كشاورزي بايد در پيوند با مقولـة   به. محلي
يابند و محصـول گفتمـان    معنا مي» گفتماني«روستا و بخش كشاورزي در بستري . بررسي شود

پـذيرد و   يط وجودي گفتمان است و خـود از گفتمـان تـأثير مـي    قدرت، شرا. عصر خود هستند
افتـادگي   هاي عقب رو، فارغ از نگراني ازاين. شود مبتني بر سازوكارهاي دروني گفتمان اعمال مي

روستا و بخش كشاورزي و ادغـام آن بـا شـهر و زنـدگي صـنعتي و درمقابـلِ نگهـداري بقايـاي         
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هـاي روسـتايي و بخـش     پـذيري سـكونتگاه   سيبفرهنگي و سنت روستايي و بخش كشاورزي، آ
ــ كـه   ) ارتباط حاكميت بـا روسـتا و كشـاورزي   (بلكه در روابط قدرتي » خود«كشاورزي نه در 

گفتمان نوسازي با ارائة عقلانيت اسـتعلايي  . شود وجو مي ـ جست محصول گفتمان نوسازي است
كشـاورزي را از تعلقـات   كوشد روسـتا و بخـش    هاي گسترده و متحدالشكل مي و تجويز سياست

اين درحالي اسـت كـه هـيچ شـكلي از     . هاي ملي پيوند دهد محلي خارج كند و آنها را به ارزش
هـاي   تواند به مسائل همگاني پاسخ دهد، بنابراين نـاگزيريم بـه شـكل    هاي تدويني نمي سياست

شـود كـه روسـتا و بخـش      در ايـن وضـعيت مشـخص مـي    . محلي، جزئي و كوچك روي آوريـم 
. ورزي متعلق به خودش است و سعي در تحميل قـدرت و بـازيگري خـود بـه ديگـري دارد     كشا

چـالش   مـواجهيم كـه همـواره بـه    ) روستاي ديرينة ايرانـي (» جامعة زيستي«اي  بنابراين با گونه
حاكميـت ازطريـق   «رو، اسـتراتژي   ازايـن . شـود  كشيده شده، تغيير كرده است و بازسـازي مـي  

هـاي عمـومي    وجودآمده در سياسـت  ن شكاف قدرت و ترميم تضاد بهبايد مبناي پركرد» جامعه
هـاي فراگيـر و گسـترده بـا      ازآنجاكـه بسـياري از سياسـت   . برداران روستايي شود توسعه و بهره

گرفتـه   هـاي صـورت   گـذاران را درخصـوص اثربخشـي كمـك     شكست مواجه شده و ترديد قانون
توانـد معيـاري    مـي » ييروسـتا  يها ياستس«به » روستايي  سياست«برانگيخته است، حركت از 
هـاي عمـومي    سـمت انطبـاق سياسـت    اي و پيشرفت بـه  هاي توسعه براي سنجش كارايي تلاش

  . با خصوصيات و منافع محلي باشد توسعه 
توان به گذشته بازگشـت و در مرحلـة پـيش از     درخصوص كشاورزي نيز بايد بدانيم كه نمي

اي را هم براي اين بخش متصور شد، زيرا  توان آينده نمي ازطرفي. پيشرفت تكنولوژي قرار گرفت
اين بدان معني است كه علـم انسـاني بايـد بـا تصـورات ذهنـي       . تفكر انساني راه به آينده ندارد

كه ممكن است اين پيشرفت تصورات ذهني نوعي زدودن جهـل   زيستي داشته باشد، درحالي هم
هـاي   كنـيم كـه تكنولـوژي    ين، در زماني زنـدگي مـي  بنابرا. اي باشد گذشته و ورود به جهل تازه

همـه، پايبنـدي بـه     بـااين . انـد  مان باقي نگذاشـته  وپيشي براي مدرن ما را احاطه كرده و راه پس
تواند راهگشاي اين  مي ييروستاهاي  كارگيري معيار سياست مبناي حاكميت ازطريق جامعه و به
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اسب براي هر مكان و تسلط پايدار بر طبيعـت  مشكل باشد و زمينه را براي تعريف تكنولوژي من
هـاي    اين خود سرآغازي است براي احياي هنـر كشـاورز ايرانـي و اصـلاح كاسـتي     . فراهم سازد
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